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اميد مشكسار پيش از اين اينجا در دورانى كم رونق تر از امروز يكى دو 
نمايشگاه بيشتر از طراحى ها و چاپ هاى دستى اش برگزار كرده بود كه 
هنرمند رغبتى براى  چنان نبود كه در خودِ  نتيجة آن هرچه بود ظاهراً 
برگزارى نمايشگاه هاى مرتب و متوالى به وجود بياورد، و به كارِ براى او 
دشوارِ مراوده با گالرى دار و تماشا شدن و پاسخ گفتن و... بيارزد. نمايشگاه 

گشايش گالرى اُ فرصت و فضاى مناسبى 
بهتر  ارائة  با  و  مفصل تر  تماشاى  براى  را 
بازه  اين  در  او  كارهاى  حاصل  از  بخشى 

چندين ساله فراهم آورد.
از  مجموعه اى   درآمده  نمايش  به  آثار 
طراحى هاى مشكسار هستند كه با مركب 
روى كاغذ كشيده شده اند و همان جهانى 
آن  به  تدريج  به  ساليان  طى  در  او  كه 
مى دهند؛  گسترش  را  بخشيده  صورت 
فيگورهاى انسانى كه با پرداختى ماهرانه 
در پس زمينه اى غريب يا مغشوش ظاهر 
مى شوند و صحنه اى از داستانى مجهول كه 
پيش و پس اش را نمى دانيم مجسم مى كنند.

وجه روايى اين آثار بيشتر از راه هايى كه از 
ذهنى آشنا با سازوكارهاى سينمايى برآمده 
سامان داده مى شود؛ از طريق ثبت فيگورها 
در يك آنِ فرّار، و مكث كردن روى لحظه اى 
به شدت گذرا. گاهى در نوع خط گذارى ها 
و يا تكنيك كار با جوهرخِشك بخش هايى 
از تصوير چنان محو و لرزان ترسيم شده 
است انگار كه فيلمى را pause كرده باشيم، 
مثل نگاه تجسس گرى كه به دنبال چيزى گم شده  در لابه لاى انبوهى از 
راش هاى دور ريز زندگى آدم هاى معمولى است. حاصل اين كاويدن و 
آنچه مشكساربرآن متوقف شده پيش چشم ماست. بى آنكه داستان ها را باز 
بشناسيم يا موضوع تجسس او را بدانيم به آنها خيره مى شويم و جلو هر اثر 
كه مى ايستيم در كاوش او سهيم هستيم و چيزى مى يابيم؛ هالة تاقى هاى 
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مخروبه پيش روى زنى كه تا نيمه در آب فرو رفته، و ميوة كاج كه كنار 
مردى كه درگير كشتى غريبى ست روى زمين افتاده، كمربندى كه دور 
شمشير پسربچه پيچيده شده است،...جريان بى وقفة زندگى در لحظه اى 
غيرمنتظره نگه داشته شده، همه چيز به ناگاه كِش آمده و روابطى گنگ و 
نامعلوم پيدا شده است. چيزى در مرز كشف و آشكارگى ست.در بعضى 
كارها تيرگى حاشيه هاى تصوير و هاشورهايى كه روى سطح گستردةكاغذ 
خطوط منحنى ساخته اند حس نگاه كردن از داخل لوپ و سرك كشيدن 
به دنياى درونى و شخصى آدم ها را تشديد مى كنند.  فيگورها در حالتى 
بين كنش هاى روزمره در عادى ترين شكل آن و عوالم درونى شان سير 
مى كنند. مشكسار ابزارهايش را به كار مى گيرد تا تصاويرى خلق كند 
كه گويى حاصل برهم افتادن لايه هاى مختلفى از هستى انسانى هستند؛ در 
يك لايه زندگى با افعال بيرونى آن جريان دارد و در لايه اى ديگر اميال 
فروخورده، يادها، ترس ها،...  بر صفحة حساس كاغذ ظاهر شده اند. همراه 
با اين آمد وشد مابين دو دنياى درون و بيرون، آدم ها و اشيا و خاشاك و 
پود و غبارهاى مُعلقى جابه جا شده اند كه نمى دانيم متعلق به كدام نيمه اند. 

اين پس زمينه ها با قواعد متفاوت و غبارهاى پراكنده به فضاى كلى شدت 
و حدت مى بخشند. آثار موفق تر او گويى درست در لحظة فوران يك ياد 
يا ميل خلق شده اند؛ لحظه اى كه دنيا در بيرون مى ايستد و چيزى در درون 

منبسط و گشوده مى شود. 
اين توصيف دراندازه هاى متفاوتى با آثار مختلف او قابل انطباق است. 
بعضى كارها به ترسيم دنياى بيرون متمايل ترند و بعضى ديگر يكسره 
موقعيتى درونى را ثبت مى كنند. مردى كه زير رگبار با بدنى نحيف و 
دنده هاى برآمده در آب شناور است و از لاى پلك هاى افتاده اش با نگاهى 
خالى ما را مى نگرد، هرچند همه چيزش با منطق و اقتضائات جهان ملموس 
اطرافمان جور در مى آيد، اما چنان تصوير شده كه قانع مان مى كند مستقيماً 
 ـدر حالى   ـچه مدت؟ به درون كسى چشم دوخته ايم كه مدت هاست 

غوطه ور است.
بعضى كارها هم  از اين توصيفات فاصله مى گيرند. از جمله در اثرى كه 
مردى را در حالتى شبيه به اسِتارتِ دو نشانمان مى دهد وجه ناكجاآبادى 
اثر پررنگ شده و از جنس ديگرى است. اينجا گويى كمتر با عوالم درونى 
سرو كار داريم و تصوير خلق شده 
بيشتر از جنس تخيلات آخر الزمانى 

در برهوتى غريب ست.
واكنش  نوعى  را  هنر  بشود  اگر 
و  موضع گيرى  ديد؛  زمان  به 
برخاستن و پنجه انداختن با قدرتى 
است،  قهار  و  چيره  بى ترديد  كه 
كارهاى  من  براى  صورت  آن  در 
از  دادسِتانى  نوعى  مشكسار  اميد 
لايروبى  از  آدم هايش  زمان اند. 
زمان هاى  در  مجهول  لايه هاى 
بسيار دور يا نزديك درآمده اند. و 
صحنه هايى كه ترسيم مى كند مثل 
تنها بقايا و خرده ريزه هاى به جا مانده 
از داستان بى همتا و حيات بى بديل 
معمولى ترين آدم ها هستند. هر اثرش 
مثل غنيمتى از شبيخون به درياى 
بى تفاوت زمان است و تلاش براى 
مكث كردن بر چيزى كه در سيل 

جريانى بى وقفه گم خواهد شد. 
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